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دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

قطعه شعری از لمعات عراقی در 

دیوان بدر چاچی

 علی اصغر بشیری
دانشجویدکتریدانشگاهبوعلیسینایهمدان
 aliasgharebashri@gmail.com

دردیوانبدرچاچیقطعهایبدینمطلعآمدهاست:

گفتــابــهصــورتارچــهزاولادآدمم

ازرویمرتبـــتبـــههمـــهحـــالبرتـــرم

)بدرالدینچاچی،دیوان،ص380(

مصححکتاب،علیمحمدگیتیفروز،دربارۀاینقطعههیچ

توضیحیندادهاست؛درحالیکهاینقطعهپیشازایندر

در
ً
لمعاتعراقی)عراقی،کلیات،ص374(بهچاپرسیدهوتقریبا

تمامچاپهایدیگرلمعاتنیزآمدهاست؛بنابراینبهاقرب

تنمیتواندازبدرالدینچاچیباشد.باتوجهبهاین
ً
احتمالا

کهممکناستبرخیازاشعاریکهدرلمعاتآمدهازعراقی

نباشند،درانتساباینقطعهبهعراقینیزاندکیجایتردید

باقیخواهدبود،اماتایافتهشدنقراینیدقیقتربایداینقطعه

راازعراقیدانست،نهازبدرالدینچاچی.

عراقیدرآغازلمعاتدروصفپیامبر)ص(میگوید:

یقولعمربنالفارض:

وانیکنتابنآدمصورةفلیفیهمعنیشاهدبابوتی

)همانجا(

کهالبتهمصراعاولنیزدردیوانابنفارضبدینشکلاست:

وانـــیانکنـــتابـــنآدمصـــورة

ـــی ـــاهدبابوت ـــیش ـــهمعن ـــیفی فل

)ابنفارض،دیوان،ص73(

اینقصیدۀابنفارضیکیازمشهورتریناشعارادبیاتعرب

استوازآنبهمعراجنامۀابنفارضتعبیرمیکنند)صائنالدین،

شرح،صیازده(وشروحبسیاریبرآننوشتهشدهکهشرح 

نظم      الدریکیازآنهااست)همان،هماجا(.عراقیقطعۀفوقرا

ازلحاظمعنیومفهوم،ازاینشعرابنفارضگرفتهاستو

ترجمۀابیاتقصیدۀابنفارضاست.
ً
بسیاریازابیاتآندقیقا

مصححدیوان بدر چاچیدرکارخودازچهارنسخهودو

شرحاستفادهکردهاستکهشرحغیاثالدینرامپوریبانام

کاشف      الاسرارنیزیکیازآنهااستومصححهمدرشرحو

همدراصالتاشعاربهآناستنادکردهاست.اینشرح)چاپ

لکنهو،مطبعنولکشور،ماهجولای،سنۀ1896عیسوی،مطابق

ماهصفرالمظفرسنۀ1316(در410صفحهاست)بدرالدین

چاچی،دیوان،ص54(.امانکتۀمهمایناستکهدراینشرح

تعدادزیادیقصیدهوغزلوقطعهوجودداشتهکهدرنسخ

دیگرنبودهاستومصححآنهارادرفصلیجداگانهزیرعنوان

»بخشافزودهها«آوردهاست.ابیاتاینبخشحدود650

است.قطعۀفوقنیزجزءهمینبخشافزودههاستومشخص

نیستکهرامپوریبهچهدلیلوباکداممنبعاینشعربسیار

مشهورعراقیرابهنامبدرچاچیآوردهاست.

مصححدیوان،بخشپایانیکتابرابهشرحابیاتوواژهها

واصطلاحاتدشواردیواناختصاصدادهاست.دربخش

مربوطبهشرحابیاتفوق،درشرحبیتنخست،بهنقلاز

کاشف      الاسرار،گوید:»گفتا:الفگفتابهمعنیضمیرمتکلم

واحداست،یعنیگفتم...«وسپسبحرمحیطورشحهرا

معنیکردهاست)چاچی،دیوان،ص535(؛درصورتیکهگفتادر

اینبیت،اشارهبهپیامبراسلام)ص(است؛یعنیپیامبرگفتاکه

مندرصورت،شبیهاولادآدمهستم.

جامینیزدراشعة اللمعاتاینقطعهرابهطورکاملشرح

کردهاست)جامی،اشعة،ص29(.شرحجامیبهانضمامخود

شعرحدوددوصفحهاست.

در آن اختلاف صورتهای همراه قطعه این اینجا در

لمعاتعراقیواشعة اللمعاتجامی،آوردهمیشود،هرچند

کهتفاوتهایاینشعربالمعاتواشعة اللمعات،آنقدر

چشمگیرنیستکهتفاوتیدرمعنیبهوجودآورد.اینتوضیح

نیزضروریاستکه:مبنایاینشعر،همانقطعۀدیوانبدر 
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 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

چاچیاستوکلماتدرونکمانکموارداختلافلمعات

عراقیاست.

ــم ــهزاولادآدمـ ــورتارچـ ــهصـ ــا:بـ گفتـ

ازرویمرتبه)مرتبت(بههمه)زهمه(حالبرترم

ــهعکــسجمــالخویــش چــونبنگــرمدرآین

گـــرددهمـــهجهـــانبـــهحقیقـــتمصـــورم

خورشــیدآســمانظهــورمعجــبمــدار

مظهـــرم گشـــت اگـــر کاینـــات ذرات

ارواحقـدسچیسـتنگهـدار)نمـودار(معنیم

اشـــباحانـــسچیســـت؟نگهـــدارپیکـــرم

بحــرمحیــطرشــحهایازفیــضفایضــم

ــرم)ازهــرم( ــوراظه ــهایازن ــوربســیطلمع ن

ازعرشتابهفرشهمهذرهبودهاند)ذرهایبود(

ــورم ــرمنـ ــابضمیـ ــش(آفتـ ــور)پیـ درنـ

روشــنشــودزروشــنیرای)ذات(مــنجهــان

گـــرپـــردۀصفـــاتخـــودازهـــمفـــرودرم

ــاودان ــرج ــتازاوخض ــدهگش ــهزن ــیک آب

ـــرم ـــوضکوث ـــرهایازح ـــت؟قط آنآبچیس

آندمکزاومسیحهمیزندهکردجان)مردهزندهکرد(

ــرورم ــسروحپـ ــودازنفـ ــهبـ ــکنفحـ یـ

ــن ــهاشیاســتجــانم ــرهم ــهمظه فیالجمل

بلاسماعظم)اعظمم(استحقیقت)بهحقیقت(چوبنگرم

)بدرچاچی،دیوان،ص380(

منابع

بدرالدیـنچاچـی،دیـوان بـدر چاچـی،تحقیـقوتصحیـح

علیمحمـدگیتیفـروز،تهـران،کتابخانه،مـوزهومرکزاسـناد

مجلسشورایاسلامی:1387.

عراقـی،فخرالدیـن،کلیـات عراقـی،تصحیـحسـعیدنفیسـی،

تهران،سنایی:بیتا.

صائنالدیـنعلـیبـنمحمـدترکـۀاصفهانی،شـرح نظـم       الدر 

)شـرح قصیـدۀ تائیـۀ ابـن فـارض(،تصحیـحوتحقیـقاکرم

جودینعمتی،تهران،میراثمکتوب:1382ش.

جامـی،عبدالرحمان،اشـعة اللمعـات به انضمام سـوانح غزالی و 

چنـد کتـاب عرفانـی دیگـر،تصحیـححامـدربانـی،تهـران،

کتابخانهعلمیۀحامدی:1350ش.

ملهمهـدیمحمد
ّ
ابـنفـارض،دیـوان ابن فـارض،شـرحهوقـد

ناصرالدین،دارالکتبالعلمی،بیروت،1410ق.

دیوان خازن  فارسی- عربی/
ابومحمدعبداللهبناحمدخازن)سدۀچهارم(

]نسخهبرگرداندستنویسشمارۀ11969،کتابخانۀآستانقدسرضوی،کتابت481هـ[

مقدمه، تصحیح و تحقیق:احمدمهدویدامغانی

ابومحمدعبداللهبناحمدخازن،شاعر،ادیبونویسندۀتوانایسدۀ

چهارمهجریاستکهازتاریختولدووفاتاوآگاهیدقیقیدردست

احفخرالدولۀدیلمیبودو
ّ
نیست.ویشاعروکتابدارصاحببنعباّدومد

ازاودرزمرۀمشاهیراصفهانیادشدهاست.

ابومحمدخازنبهبیشترموضوعاتمعمولشعرهمچونمدحووصفو

اشعاراخلاقیو...پرداختهاستامادراینمیانمدحغالباست.ساختمان

قصایداواستوارودربرگیرندۀهمۀویژگیهایشعرآنروزگارازجمله

گرایشبهتصویرپردازیومیلبهآرایشهایلفظیاست.

دیوان اشعار خازنبراساسنسخهایکهنبهتاریخکتابت481قتصحیحوبههمراهچاپعكسی)نسخهبرگردان(

نسخۀخطیایناثرتقدیمعلاقهمندانشدهاست.


